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در امتداد تاریکی�

سرگذشت دختر مواد فروش !     
همــه چیــز از بــازی جرئــت و حقیقــت در یــک 

دورهمی دوستانه آغاز شــد و من که باید جرئت 

خودم را نشــان مــی دادم به پیشــنهاد دیگران 

مواد مخدر از نوع»گل« مصرف کردم تا ساعات 

خوشی را سپری کنیم اما خیلی زود به دام مواد 

افیونی افتادم و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،دختر 

19ســاله ای که به اتهام فــروش موادمخدر در 

یکی از پارک های مشــهد دســتگیر شــده بود، 

درباره سرگذشت  عبرت آموز خود به کارشناس 

اجتماعی کلانتری رســالت مشهد گفت:پدرم 

کارمند یکی از شرکت های دولتی حمل ونقل 

ریلی بود و مادرم نیز در خانه با خیاطی و گلدوزی 

و حتی شــیرینی پزی به اقتصاد خانواده کمک 

می کرد اما من هیچ وقت علاقــه ای به آموختن 

هنرهای مادرم نداشتم، به همین خاطر تصمیم 

گرفتم بــه فعالیــت در رشــته ورزشــی هندبال 

بپردازم و به عنوان مربی مشــغول کار شوم. این 

گونه بود که در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کردم 

و سخت برای رسیدن به آرزویم به تمرینات ادامه 

می دادم. در باشــگاه با دختری بذله گو و شوخ 

طبع آشنا شدم که مورد احترام و علاقه بسیاری 

از همکلاسی هایم بود. ارتباط صمیمی و رفاقت 

بین من و »بهناز«هر روز بیشتر می شد به طوری 

که بدون او اصلا نمی توانستم در باشگاه تمرین 

کنم. »بهناز«هم مانند من در سال آخردبیرستان 

تحصیل می کرد و احســاس تنهایی را در وجود 

من کاملا از بین برده بود. حالا دیگر همه اوقاتم 

را در کنار او مــی گذراندم و خوشــی ها و تلخی 

هــای روزگارم را با »بهناز« تقســیم مــی کردم. 

چند ماه از این رفاقت صمیمانه گذشــته بود که 

روزی »بهناز«مرا با دوستان دیگرش آشنا کرد. 

آن روز یک قرار دوســتانه با 5 دختر دیگر در یک 

کافه سنتی گذاشــته بودیم که دوستان »بهناز« 

هم در قلب من جــای گرفتند چرا کــه آن ها هم 

در شوخ طبعی دست کمی از »بهناز«نداشتند و 

حوصله ام در کنار آن ها ســر نمی رفت. وقتی از 

کافه بیرون آمدیم دیگر از دوستی دو نفره خارج 

شده بودیم حالا یک گروه دختر با هیجان و شوخ 

بودیم که شــهر را زیــر پایمان می گذاشــتیم. به 

همه مکان های تفریحی سرمی زدیم و روزهای 

زیبایی را ســپری می کردیم تا این که یک شــب 

قرارشــد باغ ویلایی را به مدت یک شبانه روز در 

منطقه تفریحی شاندیز اجاره کنیم و کنار یکدیگر 

خوش بگذرانیم. اگرچه خانواده ام کاملا مخالف 

این برنامه بودند ولی با اصرارهای من و »بهناز« 

بالاخره پذیرفتند و این گونه ما دریک دور همی 

دوستانه به بازی جرئت و حقیقت پرداختیم. 

یکی از بچه ها که جرئت را انتخاب کرده بود باید 

در تاریکی شب درون آب سرد استخر می پرید و 

ما هم فقط می خندیدیم! دیگری هم باید پیامی 

را که ما برایش می نوشتیم به همه مخاطبان تلفن 

همراهش ارســال می کرد. در ایــن میان وقتی 

نوبت به من رسید باید برلبه دیوار پشت بام می 

نشستم و پاهایم را رو به زمین دراز می کردم ولی 

از ارتفاع به شــدت می ترسیدم و به همین دلیل 

اصرار کردم تا مجازات مرا عــوض کنند. در این 

میان یکی از دختران مقــداری »گل« از کیفش 

بیرون آورد و گفت:بیا کمی »گل«بکش تا ببینیم 

چه حالی می شوی؟ من هم که خیلی کنجکاو 

بودم پذیرفتم ولی بعد از آن که احســاس کردم 

سرخوشی زودگذری به من دست داد، روز بعد 

هم به »فرخنده«زنگ زدم و با او در منزل مجردی 

اش »گل«مصرف کردم. »فرخنده«هم در سال 

آخر مقطع کاردانی دانشــگاه تحصیل می کرد 

و بدیــن ترتیب معاشــرت من با او بــرای مصرف 

»گل«ادامه یافت  تا این که چندماه بعد هنگامی 

که من دیگر به یک معتاد حرفه ای تبدیل شــده 

بودم تحصیلات فرخنده هم به پایان رســید و او 

به شهرســتان بازگشــت. حالا دیگر برای تهیه 

مواد و مکان مصرف دچار مشکل شده بودم که 

در جســت وجوی مواد افیونی وارد پارک شــدم 

و یک فروشــنده »گل« را پیدا کردم. امــا او از من 

خواســت در برابر تامین مواد مصرفی ام برایش 

»گل«بفروشــم! این بود که به خاطــر نیاز مالی، 

به فروش مواد افیونی رو آوردم و یک ماه بعد هم 

توسط نیروهای گشت کلانتری رسالت در پارک 

دستگیر شدم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است بامعرفی این دختر جوان به مراجع قضایی، 

اقدامات قانونی نیز با دستور سرهنگ مجتبی 

حســین زاده )رئیس کلانتری رسالت مشهد(

برای رهایی ایــن دختر از دام مــواد افیونی آغاز 

شد.
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زوج جوانی که با یک شگرد عجیب به اموال 

مســافران اتوبــوس های شــهری دســتبرد 

می زدند، در حالی با هوشــیاری نیروهای کلانتری شفای مشهد 

دستگیر شــدند که زنگ گوشی ســرقتی، راز دزدان معتاد را فاش 

کرد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، چنــد روز قبل نیروهای 

گشت کلانتری شفای مشــهد که طرح ویژه ای را با دستور سردار 

ســرتیپ دوم احمد نگهبان)جانشــین فرمانده انتظامی خراسان 

رضوی(برای برخورد با مجرمان موتورسوار آغاز کرده بودند،هنگام 

انجام وظیفه در بولوار ابوطالب به موتورســوار نقابداری مشکوک 

شدند که پشت سر اتوبوس های شهری حرکت می کرد و با هر توقف 

اتوبوس در ایســتگاه های مختلــف  نیز متوقف می شــد. این رفتار 

نامتعارف موتورسوار مذکور از چشمان تیزبین نیروهای انتظامی 

دور نماند و آن ها به طور نامحســوس به تعقیب موتورسوار نقابدار 

پرداختند و متوجه شدند که او با فردی درون اتوبوس نیز از طریق 

پیامک ارتباط دارد.

به همیــن دلیل آن هــا در یکــی از ایســتگاه هــای اتوبــوس جوان 

موتورســوار را متوقــف کردند و مــورد بازجویــی قراردادند. جوان 

37ســاله کــه از شــدت اضطــراب و نگرانی بــه ســوالات ماموران 

پاســخ های بی ربط می داد، بلافاصله مورد بازرســی قرارگرفت و 

چند دستگاه گوشی تلفن با ســیم کارت و بدون سیم کارت کشف 

شد. وقتی نیروهای گشت از وی خواســتند رمز گوشی ها را برای 

استعلام از مرکز ســامانه همیاب باز کند، او مدعی شد رمز گوشی 

ها را فراموش کرده است.

گزارش روزنامه خراسان حاکی اســت در همین حال بود که زنگ 

یکی از گوشــی ها به صدا درآمد  و زن جوانی از آن ســوی خط ادعا 

کرد گوشــی تلفن متعلــق به اوســت و دقایقی قبــل درون اتوبوس 

شــهری از داخل کیف دســتی اش سرقت شــده اســت. با توجه به 

اهمیت موضوع، بی درنگ موتورســوار نقابدار با دســتور ســرگرد 

احسان سبکبار )رئیس کلانتری شفا(به مقر انتظامی انتقال یافت 

و بازجویی های تخصصی از وی در دایره تجسس کلانتری آغاز شد. 

این سارق 37 ســاله که خود را »کاظم-ن«معرفی می کرد، وقتی 

سوابق کیفری خود را روی میز افسرتجسس دید به ناچار لب به 

اعتراف گشود و گفت:چند روز قبل از مرکزترک اعتیاد ترخیص 

شدم و سپس به خاطر مشــکلات اقتصادی دوباره با همدستی 

همسرم به کیف زنی و گوشی قاپی رو آوردم.

وی درباره شــگرد عجیب خود نیز گفت: همســرم سوار اتوبوس 

های شــهری می شــود و من هم با نقابــی که به چهره مــی زنم تا 

شناسایی نشوم پشــت سر اتوبوس با موتورســیکلت حرکت می 

کنم. وقتی همســرم داخل اتوبوس گوشی مســافران را از کیف 

آن ها سرقت می کند، من بلافاصله در ایســتگاه توقف می کنم 

و گوشــی ســرقتی را از او تحویــل می گیرم. ســپس همســرم به 

مسیر ادامه می دهد تا گوشی دیگری سرقت کند! اما من وقتی 

دستگیر شدم با پیامک موضوع را به همسرم اطلاع دادم!

بنابر گزارش روزنامه خراســان، در پی اعترافات وی، بلافاصله 

عوامل انتظامی بــا هماهنگی قضایی، همســر او را نیز در منزل 

پدرش دســتگیر و به کلانتری هدایت کردند. ایــن زن هم که به 

مواد مخدر سنتی اعتیاد دارد، در بازجویی ها گفت:به خاطر آن 

که مردم در اتوبوس های شهری خسته هستند و متوجه سرقت 

نمی شــوند تصمیم گرفتیم درون اتوبوس ها کیــف زنی کنیم و 

گوشــی ها را هم در اطراف باغ آرامــگاه خواجه ربیــع به فروش 

برسانیم که بعد از چند فقره سرقت دستگیر شدیم!

در خور یادآوری است بررسی های بیشتر و همچنین شناسایی 

مال باختگان و مالخــران با نظارت رئیس کلانتری شــفا در این 

باره ادامه دارد.

عکس  : تزیینی است

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...
www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

افشای دسیسه پلید یک دزد در عملیات پلیس!
ســجادپور- دزدی کــه با ســرقت گوشــی یک زن 
جوان، دسیسه پلیدی را برای انتشار تصاویر و عکس 

های شخصی مالباخته طراحی کرده بود،با عملیات 

هوشمندانه نیروهای کلانتری آبکوه مشهد رسوا و 

روانه زندان شد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، درپی 

گزارش یک فقره زورگیری در بولوار شــهید فرامرز 

عباسی مشــهد، بلافاصله نیروهای دایره تجسس 

کلانتری آبکوه، تحقیقات میدانــی خود را در محل 

وقوع ســرقت آغاز کردند. بررســی های آنان نشان 

داد جوان پژوســوار با تهدید چاقو، گوشی تلفن زن 

جوانی را از مقابل خواربار فروشی)ســوپرمارکت( 

ربــوده و از محل گریخته اســت، بنابراین تحقیقات 

پلیس با صدور دستورهای ویژه ای از سوی سرهنگ 

روح ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه( آغاز و مشخص 

شد سارق چاقوکش از همسایگان قدیمی مالباخته 

اســت. این گونه بود که عملیات دســتگیری وی در 

دستور کار عوامل تجسس کلانتری قرارگرفت. اما 

در همین حال زن جوان با مراجعه به دایره تجسس 

ادعا کرد: مدتی اســت فردی با سیم کارت و شماره 

تلفن های گوناگون برایم ایجــاد مزاحمت و تهدید 

به انتشار عکس و فیلم های شخصی ام می کند! به 

گونه ای که آرامش را از زندگی ام ربوده و امنیت مرا 

سلب کرده است!

بنابرگــزارش روزنامه خراســان، با ایــن اطلاعات، 

نیروهای زبده تجســس دریافتند کــه احتمالا فرد 

مزاحم همان ســارقی اســت که آشــنایی قدیمی با 

مالباختــه دارد. به همین دلیل عوامــل انتظامی با 

راهنمایی هــای تجربی رئیس کلانتــری، عملیات 

دســتگیری وی را بــا قرارهای صوری آغــاز کردند. 

در حالی که دزد جوان بارها محل قــرار را عوض 

کرد اما بالاخــره نیروهای انتظامــی وی را به دام 

انداختند و به کلانتری هدایت کردند. او ابتدا با 

ارائه کارت ملی و گواهی‎نامه رانندگی خود را با نام 

جعلی»م-ع« معرفی کرد اما افسران کارآزموده 

تجســس خیلی زود دریافتند که مدارک مذکور 

سرقتی است و متهم 27 ساله »احسان« نام دارد .

طولی نکشید که صاحب مدارک شناسایی شد و 

گفت: مدتی قبل کیف حاوی مدارک شناسایی 

ام در خیابان احمدآباد سرقت شــده است. با آن 

که متهم معتاد بــه گل وبنــگ در ادامه تحقیقات 

مدعی شــد مدارک را به مبلغ 4میلیون تومان از 

فرد ناشناسی خریده است اما وی با دستور مقام 

قضایی روانه زندان شــد و تحقیقــات در این باره 

ادامه یافت. 


